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ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این
بعد از این میزان خود شو، تا شوی موزون خویش



تمـام سـخن در ایـن یـک بیـت مولانـا آمده اسـت. همه حـرف بر 
سـر این »خود« اسـت و آن »میزان« شـدن. اما این خود کیسـت 

و آن میزان شـدن کدام اسـت؟ 
امـروزه آدمـی تمـام نـگاه و توجـه خـود را بـه بیرون دوخته اسـت 
و نیازهـای درونـی خـود را بـه اشـتباه در بیرون جسـتجو می کند. 
هماننـد ملانصرالدیـن کـه کلید را در خانه گم کرده بـود و آن را در 
کوچـه جسـتجو می کرد و زمانی که از او پرسـیدند اگـر کلید را در 
خانـه گـم کـرده ای چـرا اینجا بـه دنبالش می گـردی پاسـخی داد 
کـه بـه ظاهر اوج بلاهت اسـت و در باطن وصف حال انسـان امروز: 
»درون خانـه تاریک اسـت و اینجا روشـن!« و آدمی حتی نمی داند 
کـه چـه می خواهـد و بسـان یـک خوابگـرد، هـر چـه را کـه بـه او 
می گوینـد و نشـانش می دهنـد حقیقـت پنداشـته و بـاور می کند. 
او بی خبـر از درون خـود و آنچـه در آن می گـذرد سراسـیمه بـه 
دنبـال دسـتاوردهای بیرونـی مـی دود، از یکـی به دیگـری. می دود 

11
جم

تر
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تا به احسـاس آرامش و خوشـبختی دسـت یابـد و این 
عطـش تمامـی نـدارد؛ زیرا پاسـخ آنجا نیسـت. در آخر 
بـه قیمـت عمـر گرانمایه، دسـت های او پـر از دانه های 
شـنی می شـود کـه بــه راحتـی از میـان انگشـتانش 
می لغزنـد و برایـش تنهـا دسـت هایی تهـی و نگاهـی 

بی فـروغ باقی می مانــد.
ملانصرالدیـن یک گام از انسـان امروزه جلوتر اسـت، او 
حداقـل می دانـد کـه کلیـد را کجا گـم کرده اسـت اما 
بـه مخیلـه انسـان امروزی هم نمی رسـد که پاسـخ، آن 
بیـرون نیسـت؛ او از خـود نمی پرسـد کـه چـرا حالـش 
هیـچ خـوب نیسـت. جایـی در میانۀ راه شـاید بـه در و 
دیـوار کوبیدن روحـش را حس کند و دریابد که بیهوده 
مـی دود، دریابـد کـه پاسـخ را بایـد در خـود جسـتجو 
کنـد؛ امـا درون تاریـک اسـت، چگونـه کلیـد را بیابد؟! 
نویسـنده در ایـن کتاب به زیبایی؛ هم چراغی می شـود 
فـرا راه شـما تا بهانـۀ تاریکی را به کنـاری نهید و هم با 
شـفقتی  سـنگدلانه! دست شـما را گرفته و گام به گام 
به سـر وقـت »خود«تان می برد و »میزان« شـدن را به 
شـما می آموزد. با او همراه شـوید و به جای جستجو در 
کوچـه، در خانـه به دنبـال کلید بگردیـد و آن را بیابید. 
زیـرا بـه گفتۀ یونـگ »هر آن کـه به بیرون بنگـرد رؤیا 
می بینـد و آن کـه بـه درون بنگـرد، بیـدار می شـود«.

 
 شهین پیش بین 
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هیـچ دقـت کرده ایـد کـه در دنیـای مـا چیـزی در حـال رخ دادن 
اسـت؟ بـه نظـر مـن بایـد آن را بحـران اعتمـاد بنامیـم. مـردم بـه 
یکدیگـر اعتماد ندارند. ما به همسـایه، رؤسـا و سیاسـتمداران خود 
اعتمـاد نداریـم. به خانواده، همسـر و دوسـتان خود اعتمـاد نداریم.
چـرا؟ آیـا بـه ایـن دلیل کـه همه آن هـا فاسـدند؟ آیا بـه خاطر آن 

اسـت کـه آن ها فقـط به فکر خودشـان هسـتند؟
نـه.

علـت آن کـه ما بـه دیگـران اعتماد نداریم آن اسـت کـه در اعماق 
وجودمـان، بـه خود اعتمـادی نداریم.

درسـت اسـت. مـا در درونی تریـن لایه های وجـود، به خـود اعتماد 
نداریـم.

بـرای لحظـه ای بـه ایـن موضوع فکـر کنید. مـا به احساسـات خود 
اعتمـاد نداریـم پـس سـعی می کنیـم آن هـا را سـرکوب کنیـم. به 
جـای آن کـه به دنبال خواسـته های قلبی خود برویـم، در محدودۀ 

مقدمه / پا گذاشتن بر سر حقیقت خود

مه
قد
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امـن خـود باقـی می مانیـم. بـه آن بخش هایـی از خـود کـه قابـل 
پذیـرش نمی دانیـم، اعتماد نکـرده و در نتیجه روی آن ها سـرپوش 
می گذاریـم. نـدای درون خـود را نادیـده می انگاریـم و در بیـرون از 

خـود به دنبـال پاسـخ می گردیم.
فقـدان اعتمـاد درونـی و تمایـل ما به جسـتجو در بیـرون از خود - 
بـه دنبـال چیزی کـه بایسـتی از درون بیایـد - موجب می شـود تا 
بـر سـر حقیقت خود پـا بگذاریم1 مـن در این کتـاب از این عبارت 
بسـیار اسـتفاده می کنـم و در ایـن هنـگام منظورم آن اسـت که ما 
بـه خـود اعتمـاد نداریم. هـرگاه تصمیم هـای غلطـی می گیریم، در 
اغلـب اوقات دانسـته این کار را انجام می دهیم. حقیقت درسـت در 
مقابـل چشـمان ماسـت، مـا آن را می بینیم. او مناسـب تو نیسـت. 
ایـن شـغل چون بـاری بر دوش تـو خواهد بـود. تو مجبور نیسـتی 
تمـام مـدت کار کنـی، بـه خانـه برو و بـا فرزندانـت وقت بگـذران. 
بـا ایـن حـال ما چشـم بـر روی ایـن حقیقـت بسـته و آن را زیر پا 
می گذاریـم. زیـرا بـه سـامانۀ هدایت درونی خـود - که هرگـز ما را 

بـه بیراهه نمی کشـاند - اعتمـادی نداریم.
بـه مـواردی فکـر کنیـد که قول هایـی را که به خـود داده ایـد زیر پا 
گذاشـته اید و این امر موجب عدم اعتمادی همه جانبه شـده اسـت 
و شـما در مـوارد دیگـر نیـز به خود اعتمـاد نمی کنید. بـا خود عهد 
کـرده بودیـد کـه در محـل کار حـرف خـود را بزنیـد اما بـاز هم در 
جلسـات کاری، سـر جای خود سـاکت نشسـته اید. خـود را متقاعد 
کـرده بودیـد که این بار رژیم غذایی خود را سـفت و سـخت رعایت 
کنیـد امـا بـاز هم تـرازو عـددی بالاتـر را نشـان داده اسـت. متعهد 

1. توضیح: »پا گذاشتن بر سر حقیقت خود« ترجمه دقیق عبارتی است که توسط نویسنده 
در متن این کتاب به کرات استفاده شده است. معنا و مفهوم این عبارت در واقع »چشم پوشی 
کردن از حقیقت وجود« است و منظور از آن سرکوب کردن حقیقت وجود و نادیده گرفتن آن 
است که بنا به رعایت امانت در سراسر این کتاب به صورت عبارت استفاده شده توسط نویسنده 
»پا گذاشتن بر سر حقیقت خود« آورده شده است و در این صورت می توان حقیقت خود را 
به صورت موجودی فرض کرد که با پا گذاشتن بر سر آن، در واقع آن را سرکوب می کنیم و 

نادیده می گیریم.
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شـده بودیـد کـه تغییری ایجـاد کنیـد، اما متوجـه شـده اید که باز 
بـه همـان رفتارهـای سـابق بازگشـته اید، رفتارهایـی که به شـدت 

مایـل بودید از آن ها دسـت بکشـید.
گاهـی اوقـات، حتـی در صورتـی کـه بتوانیـم چیـزی را در دنیـای 
بیـرون سـر جـای اولـش بازگردانیـم یـا مـواردی را تصحیـح کنیم 
و سـر و سـامانی بـه آن هـا بدهیـم، نقـش و نشـان ایـن مـوارد در 
روان مـا باقـی مانـده و نمی توانـد پـاک شـود. ایـن حالـت، ماننـد 
میخـی اسـت کـه بـه چوبـی کوبیـده شـده باشـد. اگـر بـا چکش 
میخـی را بـه یـک تکـه چـوب بکوبیـد، می توانیـد میـخ را از چوب 
بیـرون بکشـید امـا از حفـره ای که در چـوب بوجود آمـده خلاصی 
نداریـد. ایـن سـوراخ بـرای ابد باقـی می ماند. ما همگـی حفره هایی 
را در روح و روانمـان داریـم کـه نشـانگر جاهایـی هسـتند کـه بـه 
خـود دروغ گفته ایـم، خـود را مأیـوس یا تحقیـر کرده ایم؛ نشـانگر 
تمامـی مـواردی هسـتند کـه پـا بـر سـر حقیقـت خـود گذاشـته 
و آن را نادیـده انگاشـته ایم. ایـن حفره هـا بـرای روان شـکاک و 
بدگمـان مـا گواه و مدرک آن هسـتند کـه تو قابل اعتماد نیسـتی! 
و هنگامـی کـه به خـود اعتمـاد نداریـم، نمی توانیم به خـود گوش 
فـرا دهیـم. نمی توانیـم بـرای تلاش هایی کـه روحمان در ارشـاد و 
هدایـت مـا دارد، ارزش قائـل شـده و به آن توجه کنیـم. در نتیجه، 
بـا اصـل و اسـاس وجود خود قطـع رابطه کـرده و نوعـی زندگی را 
در پیـش می گیریـم که بـه نظر نادرسـت، فاقد اصالـت، نامعقول و 

نابسـامان می رسـد.
ایـن کتـاب فراخوانـی بـرای شـیوۀ بودنی کامـلاً نوین در ایـن دنیا 
اسـت. در هر لحظـه از زندگی فراخوان و دعوت هـاي متعددي وجود 
دارد. تمامـی آن هـا رقص کنـان در پیـش چشـم هاي مـا آماده انـد تا 
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از سـوی مـا پذیرفتـه شـده و چنیـن وعـده می دهند کـه امکانات و 
فرصت هـای جدیـد را بـر ما خواهنـد بارید.

ایـن کتـاب فراخوانـی اسـت تا بـا خود رو راسـت و صادق باشـیم و 
بـه درون خـود گوش فرا دهیـم، اعتماد به خـود را بیاموزیم و برای 
خـود ارزش قائـل شـویم. اینجـا منظور از خـود، کلیت وجـود - نه 
فقـط بخشـی از خـود - اسـت یعنـی بخش های خـوب، بخش های 
بـد و نیـز بخش هایـی کـه آن هـا را زشـت و کریـه1 می نامیـد. من 
خـود بـه شـخصه دریافته ام هنگامـی که مـا از مواجهه بـا حقیقت 
خـود طفـره می رویـم، وقتـی بـر آنچـه کـه در اعمـاق وجودمـان 
می دانیــم، بـه خـوبـی می دانیـم و همــواره می دانسـتیم، چشـم  
می بندیـم، ناچاریـم در زندگـی بــه کـم راضـی شـده و بـه نوعـی 

مجبـور بـه مـدارا و سـازش با زندگی شـویم. 
هـرگاه از انـکار دسـت بـر می داریم، زمانی کـه دیگر انگیـزۀ اعمال 
و تصمیم هایمـان تـرس نباشـد، بالاخـره می توانیـم زندگی مبتنی 

بـر یکپارچگی را آغـاز کنیم.
یکپارچگـی بـه معنـای کامـل بودن نیسـت. ایـن امر نوعی شـگرد 
و ترفنـد نیـز نیسـت. یکپارچگـی شـیوه ای از زندگی کردن اسـت، 
شـیوه ای اسـت کـه در آن بـا آنچـه هسـتیم و آنچـه می خواهیـم، 
در یـک راسـتا قـرار می گیریـم. بـودن در یکپارچگی بهـرۀ نهایی و 
اساسـی ما در زندگی اسـت. مـا عاقبت قادر خواهیم بـود تا زندگی 
را در پیـش گیریـم کـه احسـاس می کنیم برایمان مناسـب اسـت. 
ایـن کتـاب بـه شـما کمک خواهـد کرد تا ایـن دانش در دسـترس 
شـما قـرار گیـرد و در ایـن راه به شـما یاری می رسـاند، ابـزار لازم 
را در اختیارتـان قـرار می دهـد و اشـتیاق را در دلتـان زنـده نگـه 

مـی دارد تـا بـه این مسـیر ادامـه دهید.

1. the good, the bad, the ugly
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چنان که ریچارد باخ نوشته است: 
»شـما آن چیـزی را بهتـر یـاد می دهیـد کـه بیـش از همه نیـاز به 
دانسـتن آن داریـد«، در مـورد من نیز مسـیرم به سـمت یکپارچگی 
زمـانــی آغــاز شـد کــه در سنین دهــۀ بیست سـالگـی و فـاقـد 

یکپارچگـی  بـودم. 
آن روز، روزی بـود کـه رؤیـای بسـیاری از دختـران اسـت - روز 
ازدواجـم. خورشـید درخشـان بـود و گرمـای میامـی کم کـم بر ما 
مسـتولی می شـد. من در حیاط سرسـبز خانۀ همسـر آینده ام کنار 
اسـتخر نشسـته بـودم. همان طـور کـه در حـال گفتگـو بـا یکی از 
صمیمی تریـن دوسـتانم بـودم کـه بـرای شـرکت در جشـن به نزد 
مـن آمـده بـود، بـه ایـن می اندیشـیدم که عکس هـا چگونـه از آب 
در می آینـد. بـرای همیـن حولـه ای روی صورتـم و حتی چشـمانم 

انداختـه بـودم تا آفتاب سـوخته نشـوم. 
آن روز، روزی بـود کـه قـرار بود سرشـار از قول و قرارها باشـد. روز 
شـروعی دوباره. لباس سـفید زیبـای من آماده بود. گل ها سـفارش 
داده شـده بودنـد. کیـک بـا گل های دست سـاز تزئین شـده و افراد 
مسـئول تهیه غذا سـخت مشـغول کار بودند. برنامۀ کاری آرایشـگر 
نیـز کاملًا مشـخص بـود. همه چیز برای برپایی جشـنی پـر زرق و 

بـرق، با وسـواس زیـاد برنامه ریزی شـده بود. 
بـه نظـر می رسـید کـه قصـۀ شـاه پریـان بـرای مـن بـه واقعیـت 

پیوسـته بـود، درسـته؟
امـا این طـور نبـود. آن روز، روزی بـود کـه مـن مرتکـب بزرگترین 

»اشـتباه« زندگی ام شـدم.
ایـن »اشـتباه« اشـتباهی نبـود کـه مـن بعدهـا از آن مطلع شـوم. 
نخیـر، مـن آن روز این را می دانسـتم. آن روز صبح می دانسـتم که 
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در حال ارتکاب یک »اشـتباه« هسـتم. معنای واژۀ اشـتباه را بیشتر 
شـرح می دهـم زیرا مـن حقیقتاً به اشـتباه کـردن باور نـدارم. باید 
بگویـم اشـتباهاتی کـه مـا مرتکـب می شـویم در اصـل موقعیت ها 
و شـرایطی هسـتند کـه بخشـی از طـرح الوهـی زندگی ما بـوده و 
زیربنایـی را مهیـا می سـازند تـا متحـول شـده و رشـد کنیـم. این 
»اشـتباه« بهتریـن چیـزی بـود که تـا آن زمـان برای مـن رخ داده 
بـود زیـرا مـرا بـه این لحظـه هدایت کـرده و بـه من سـه موهبتی 
را داده اسـت کـه بیـش از همـه دوستشـان دارم - دخترانـم؛ اما در 
آن صبـح روز عروسـی ام می دانسـتم کـه واقعـاً ایـن مـرد را - کـه 
در حـال ازدواج بـا وی بـودم - دوسـت نـدارم یـا حداقـل چنـدان 
دوسـتش نـدارم که بخواهـم کل زندگی ام را بـه وی اختصاص داده 
و رابطـه ای دائمـی و پایـدار بـا او داشـته باشـم. می دانسـتم کـه او 
چنـان کـه می خواهـم بـا مـن رفتـار شـود، بـا مـن رفتـار نخواهد 
کـرد. طـی دوران نامزدی مـا، نشـانه های زیادی از ایـن قبیل یکی 

پـس از دیگری آشـکار می گشـت. 
اما من بیش از آن واهمه داشتم که بتوانم این حقیقت را بپذیرم.

در عوض، آن حوله را روی سرم انداخته بودم. 
بـه جـای ایـن که بـه دوام ایـن ازدواج فکر کنـم، در تـلاش بودم تا 
حواسـم را از نـدای درونـم پرت کنـم و همۀ حواس خـود را متوجه 

حال و هوای جشـن عروسـی کـرده بودم.
مـن پـا بـر حقیقـت خـود گذاشـته و از آنچـه در اعمـاق وجـودم 
می دانسـتم، روی برگردانـدم. بـه جـای آن که با خود صادق باشـم، 
تصمیـم گرفتم غـرق در نقشـه و برنامه ریزی بـرای چگونگی انجام 
کارهـا شـوم. آیـا تـا بـه حـال چنیـن رفتـار کرده ایـد که بـه جاي
توجـه کـردن بـه چگونگـی اوضـاع، تمـام وقت خـود را صـرف آن 
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کنیـد کـه اوضـاع چگونـه بایـد باشـد؟ ایـن که بـر روی احسـاس 
زجـرآور شـک، سـرپوش بگذارید تـا اوضاع چنـان کـه برنامه ریزی 
شـده اسـت، پیـش رود؟ ایـن کـه دیگران ممکن اسـت چـه فکری 
کننـد را مقـدم بـر آنچـه خودتـان نیـاز داریـد، بدانید؟ و بـه جای 

قلـب، از سـرتان پیـروی کنید؟
مـن همـواره تـا حـدی کمال گـرا بـوده ام و در زندگی لیسـت بلند 
بالایـی از چیزهایـی داشـتم که خواهـان بدسـت آوردن آن ها بودم. 
پیـش از نامـزدی، در رشـتۀ وکالـت درس خوانـده و از دانشـگاه 
آیـوی لیـگ فارغ التحصیـل شـده بـودم و به عنـوان وکیلـی موفق 
کار می کـردم - هـر کاری کـه انجـام می شـد در لیسـت کارهایـم

علامـت      می خـورد. گام بعـدی در لیسـت کارهایی که باید انجام 
مـی دادم، ازدواج کردن، بچه دار شـدن و زندگـی در خانه ای رؤیایی 

در حومۀ شـهر بود. 
طـی چنـد مـاه پـس از ایـن که بـه کائنـات اعلام کـردم کـه آمادۀ 
ازدواج هسـتم، همسـر آینـده ام را ملاقـات کـردم. او نیـز »آمـاده« 
بـود. پانـزده سـال از مـن بزرگتر و پیـش از این دو بـار ازدواج کرده 
بود اما فرزندی نداشـت و آماده یافتن همسـری مناسـب و تشـکیل 

یـک خانـواده بـود.
مـا از طریـق دوسـتان مشـترک بـه هـم معرفـی شـده بودیـم. از 
لحظـه ای کـه او را دیـدم، بـه یـاد پـدرم افتـادم که وقتی بیسـت و 
چهـار سـاله بـودم - درسـت سـه سـال پیـش از ایـن که ایـن مرد 
بـه زندگـی ام پـا بگـذارد - از دنیـا رفتـه بـود. او تیزهـوش، بامـزه 
دارای شـخصیتی جـذاب بـود. فـردی اهل عمـل، پویـا و جاه طلب، 
ملاحظه گـر، مسـئول و شـوخ طبع بـود و همـواره ایده هایـی بزرگ 
در سـر و برنامـه ای رمانتیـک بـرای غافلگیـر کـردن من داشـت تا 
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عشـق خـود را بـه مـن نشـان دهد. اولیـن قـرار ملاقات بـه دومین 
قـرار کشـیده شـد و پـس از آن هـر شـب یکدیگـر را می دیدیم. ما 
در اواخـر مـاه آوریـل بـا هـم آشـنا شـدیم، در اواسـط مـاه مِـی، او 
حـرف ازدواج را پیـش کشـید و در مـاه سـپتامبر، حلقـه ای بـا یک 
المـاس پنـج قیراطـی در دسـتم کـرد. قـرار ازدواج را بـرای ماه مِی 

سـال آینده گذاشـتیم. 
خواسـتگاری، یک حلقه و نهایت رؤیای یک دختربچه، یک جشـن 
عروسـی - ایـن مـورد هـم در لیسـتم علامـت خورد! من احسـاس 
می کـردم هـر آنچـه را کـه می خواهـم، دارم. ایـن خیـال باطـل به 

طـول نینجامیـد. عاقبت مـن از خواب عمیقـم پریدم. 
وقتـی مـا بـا هـم آشـنا شـدیم، مـن بیسـت و هفت سـاله بـودم و 
او چهـل و دو سـال داشـت. در آن زمـان مـن تـازه داشـتم زندگی 
حرفـه ای خـود را شـروع می کـردم، امـا او بـا دو دهه زندگـی و کار 
در جامعـه، پایـگاه اجتماعـی محکم تری داشـت. من توسـط دنیای 
او بلعیـده شـدم. خیلـی زود و پیـش از ایـن کـه بـه خـودم بیایـم، 
دیـدم کـه در خانـۀ او زندگـی می کنـم، بـا دوسـتان او معاشـرت 
دارم و برنامـه زمان بنـدی شـدۀ او را دنبـال می کنـم. مـن از شـیوۀ 
زندگـی خودم دسـت کشـیده و بـه زندگی او وارد شـده بـودم. اگر 
او می خواسـت مسـافرت کنیـم، بـه مسـافرت می رفتیـم. اگـر او 
می خواسـت قبل از شـام برای نوشـیدن چیزی بیرون برود، منتظر 
او می مانـدم تـا بـه خانه بازگـردد. اگـر او می خواسـت، تنیس بازی 
می کردیـم. اگـر او می خواسـت تعـدادی از دوسـتانش را بـه خانـه 
دعـوت کنـد، من می بایسـت هـر کاری داشـتم زمین می گذاشـتم 

تـا از آنـان پذیرایـی کنم.
مـن کسـی بودم کـه اوقـات تنهائـی اش را دوسـت دارد و به خاطر 
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مـی آورم که در آن دوران احسـاس می کردم که گویی در دیزنی لند 
بـه سـر می بـرم. هـر لحظـه جشـنی یـا گردهمایـی در میـان بـود 

کـه بـایسـتی بــرای آن برنـامـه ریـزی 
می شـد. اگـر مـن در مـورد ایـن زندگی 
پـر جنـب و جـوش اعتـراضـی داشتـم، 
یـا سـرزنش شـده و بـه گوشـه گیری و 
انزواطلبـی متهـم می شـدم و یـا او ادعـا 
مـی کــرد کـه تمـام ایـن کـارهـا را بـه 
خاطـر مـن انجـام می دهـد؛ پـس بهتـر 
اسـت به جـای ایـن حرف هـا بـه دنبال 

شـناخت بیشـتر همسران دوسـتان وی باشـم. در نتیجه، بعد از هر 
بـار بحـث و مجادلـه مـن عقب نشـینی کـرده و بـا همان نقشـه و 
برنامه ریزی هـای وی پیـش می رفتـم. گاهـی اوقـات بـه من خوش 

می گذشـت امـا در تـه قلبـم می دانسـتم کـه چیـزی غلط اسـت.
هـر چنـد کـه مـن می توانسـتم بـر جشـن ازدواج تمرکـز کنـم و 
در مـورد مشـکلاتی کـه در رابطـۀ ما وجود داشـت چیـزی نگویم، 
امـا مـادرم نمی توانسـت سـاکت بنشـیند. از لحظه ای کـه او را دید 
احسـاس کـرد کـه بـه مـردی که قـرار بـود مـن بـا او ازدواج کنم، 
اعتمـادی نداشـته و دوسـتش نـدارد. مادرم بـا اختلاف سـنی ما و 
ایـن کـه او دو بـار در ازدواج شکسـت خـورده بود، مشـکل داشـت. 
من همسـر سـوم وی محسـوب می شـدم. هـر چقدر هم کـه مادرم 
بـا مـن در ایـن مورد بحث کـرد و تلاش کـرد تا مرا متقاعد سـازد، 
توجهـی نکـردم. او چنـان بـا ازدواج مـا مخالـف بود که در مراسـم 
کمـک مالـی بـه عـروس شـرکت نکـرده و بـا پرداخـت هیـچ گونه 
پولـی موافقـت نکـرد؛ او حتـی مدت هـا با مـن حرف نمـی زد. برای 

یکپارچگی شـیوه ای از 
زندگـی کـردن اسـت، 
شـیوه ای اسـت که در 
آن بـا آنچـه هسـتیم 
می خواهیـم،  آنچـه  و 
قـرار  راسـتا  یـک  در 

می گیریـم.
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مـن کـه دختـری وظیفه شـناس بـودم، ایسـتادن رو در روی مادرم 
و ادامـۀ رابطـه بـا نامـزدم، یکـی از دشـوارترین تصمیماتـی بود که 
در زندگـی گرفتـم. ایـن مقابلـه، نبردی بـود که از نظـر عاطفی مرا 
درمانـده کـرد. صبـح روز عروسـی، حتـی مطمئن نبودم کـه مادرم 

به جشـن عروسـی بیاید.
مـادر مـن حـق داشـت که نگـران باشـد. طـی دوران نامـزدی، من 
و نامـزدم الگـوی ارتباطـی ناسـالمی داشـتیم و مشـکلات مـا مدام 
حادتـر می شـد. مـا بارهـا و بارهـا بـه هـم زدیـم و بعـد از هـر بـار 
بـه هـم زدن، مـن تـا سـر حـد مـرگ می ترسـیدم کـه تنهـا بمانم 
و از طـرح و نقشـه ای کـه بـرای زندگـی ام داشـتم بـاز بمانـم و 
هـر بـار بـه سـرعت بـه سـوی وی بـاز می گشـتم. مسـئله هـر چه 
کـه بـود و حـق بـا هـر کـه بـود این مـن بـودم که بـا شـدت تمام 
عذرخواهـی می کـردم. هـر چیـزی را کـه فکـر می کردم او دوسـت 
دارد بشـنود می گفتـم و یادداشـتی طولانـی می نوشـتم مبنـی بـر 
ایـن کـه قول می دهـم که تغییـر کنم و »ایـن« دیگر هرگـز تکرار 
نمی شـود. خـودم را تـا حـدی که التمـاس کنم، کوچـک می کردم 
و عجیـب آن کـه وقتـی او بـا بی میلـی رضایـت مـی داد تـا بـه من 
»شانسـی دوبـاره« بدهـد، مـن همـواره ایـن احسـاس را داشـتم                                                                               

کـه برنده شـده ام! 
از چنـد مـاه بعـد از نامـزدی، مـا شـروع بـه روان درمانـی کردیـم. 
بـا ایـن کـه مـن طرفـدار پـر و پـا قـرص روان درمانـی و یادگیـری 
مهارت هایـی بـودم کـه به افـراد برای ارتباط با شـریک زندگیشـان 
یـاری می رسـاند، مـا هرگز به بخش رابطـه برقرار کردن نرسـیدیم. 
نشسـت های روان درمانـی مـا درسـت ماننـد جراحـی اورژانسـی 
بـرای بنـد آوردن خونریـزی بـود که با هـر فوران خشـمی در میان 
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